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منزوي در خانداني 
پا به عرصه وجود 
گذاشت كه مشخصه 
آن خاندان، كتاب بود. 
آن خاندان از بركت 
وجود بزرگ ترين فقيه 
عالم شيعه و بالاترين 
كتاب شناس فرهنگ 
اسلامي آيت االله 
العظمي حاج آقا بزرگ 
تهراني برخوردار بود

ــدان دكتر علينقي منزوي در اين  ــنايان و علاقه من اكنون كه ما آش
ــان ترين ذهن هاي اين  ــوگِ درگذشت يكي از درخش مجلس به س
ــتگي ما را جز  ــچ چيزي اين حيراني و سرگش ــته ايم هي وطن نشس
ــاله زيباي مرگ سقراط به قلم افلاطون تصوير نمي كند، چه در  رس
ــاگردان و مريدان سقراط همان مي ديدند كه  آن رساله مي بينيم ش
ــا مي بينيم، آنها مي ديدند آنكه تاكنون راه مي نمود امروز ديگر در  م

راه نيست.
منزوي در خانداني پا به عرصه وجود گذاشت كه مشخصه آن 
خاندان، كتاب بود. آن خاندان از بركت وجود بزرگ ترين فقيه عالم 
شيعه و بالاترين كتاب شناس فرهنگ اسلامي آيت االله العظمي حاج 
آقا بزرگ تهراني برخوردار بود. نمودار و شناساي اين خاندان كتاب 
ــي در اين خاندان  ــخصه و نموداري چون طفل ــد و با چنين مش ش
چشم گشود، بر كتاب چشم گشود و با كتاب بالندگي  يافت و به وقت، 

ــت. با كتاب مي زيست و آنچه مي كرد  پاي در جمع و اجتماع  گذاش
ــخصه خاندان ـ را در مسير كمال  هم خود و هم كتاب ـ يعني مش
مي راند؛ چنانكه ما مصداق بسيار كامل اين امر را در زيست علينقي 

منزوي به آشكارا مي بينيم. 
مرحوم منزوي در عراق پا به هستي گذاشت به حكم مجاورت 
با عرب ها، زبان عربي را در خردسالي فرا گرفت و آنگاه كه به بلوغ 
ــا در لغت نامه  ــانيد و باره ــان علمي عرب را به كمال رس ــيد زب رس
ــاني  ــيع و توانايي كاملي، به آس دهخدا ديدم كه او با چه اطلاع وس
رفع مشكل در نظم و نثرهاي زبان عرب مي كرد و چون به موازين 
ــت، چه فصيحانه و بليغانه  فصاحتي و بلاغتي اين زبان آگاهي داش
ــود و در  ــي از اين آثار ادبي عرب ها راز مي گش ــت معاني و بيان نك
ــه نكته بديعي از  ــاراتي ب ــه دهخدا به كرّات ديدم كه او اش لغت نام
ــدرت نكته داني او  ــي مي نمود كه حكايت از تبحر و ق ــن آثار ادب اي
ــگفت آنكه اين طفل زبان در  ــاي زبان عرب مي كرد و ش در رمزه
ــعار و نثرهاي پارسي چيرگي ها  ــان عرب باز نكرد. چنان در اش لس
مي نمود كه اغلب در لغت نامه دهخدا، حلال مشكلات برخورد شده  
ــايه تربيت پدري باليده  در لغت نامه دهخدا بود. از آنجا كه او در س
ــده بود، كه بزرگ ترين نسخه شناس فرهنگ اسلامي بود، چنان  ش
ــي صاحب قدرت شد كه كمتر كتابي به او  در صناعت نسخه شناس
ــد و آن كتاب نمي توانست مواد كتاب شناسي خود را از  عرضه مي ش
ــاگردان  ــد او از ش او فرا گيرد. امّا دانش منزوي به اينها ختم نمي ش
مبرز فقيه آيت االله العظمي حضرت خويي بود و در خدمت اين استاد 
ــيعه بود فرا گرفت  ــوار آنچه لازمة دوره عالي فقه و اصول ش بزرگ
ــته به آن بر قدرت مجتهد  و به قول اهل حوزه در فقه و امور وابس
جامع الشرايط و الشرايع تكيه زد و آنچه او را از مسند صاحب فتوايي 
ــاله بود كه ورودش در جهان فلسفه و  ــت كم بودن رس بر كنار داش
ــه منزوي از عراق به  ــي مانع آمد. زماني  ك كلام از اين رساله نويس
ــكده الهيات در رشته فلسفه فارغ التحصيل شد و  ايران آمد از دانش
ــته قضايي دانشكده حقوق را به پايان  همزمان با چنين فراغي، رش
برد و مدرك كارشناسي ارشد را از اين دانشكده گرفت. او در ايران 
ــاء و هم در فلسفه متعاليه پرداخت و  ــفه مش به تحقيق هم در فلس
ــته  ــب دانش برخوردار بود در اين رش چون از نبوغي بالايي در كس
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در سوگ استاد منزويدر سوگ استاد منزوي

ــتدلالي نيز صاحب يد شد؛ بسنده است كه در اينجا به تصحيح  اس
ــرح حكمه العين ديده بيندازيد تا به صاحب يد و قدرتي در  او در ش

جهان كلام و استدلال پي ببريد. 
ــزوي در كار عرفان نيز صاحب نظر بود بهترين گواه بر اين  من
ــهيد و  ــت كه او در نامه هاي صوفي ش قول، تصحيح و تعليقاتي اس
ــانده است.  ــهير ايراني، عين القضات همداني، كرده و به چاپ رس ش
ــم آوردن مواد حرف «ح»  ــر فراه منزوي در لغت نامه دهخدا مباش
ــخ لغت نامه حاوي  ــود. لطفاَ مراجعه اي به نس ــگارش آن مواد ب و ن
ــا ببينيد او چه مهارتي و تبحري در عالم لغت  اين حرف بفرمائيد ت
ــيره خاندان منزوي كتاب شناسي  ــته است. از آنجا كه س و واژه داش
ــت، او براي چند كتابخانه  ــت نگاري تحليلي و توصيفي اس و فهرس
ــت ها دائره المعارفي  ــه پاره اي از آن فهرس ــت نگاري كرده ك فهرس
ــت كتابخانه  ــوم دانش پژوه، فهرس ــزوي با مرح ــت. مرحوم من اس
ــه سپهسالار ناصري را تدوين كرد كه براي نخستين بار اين  مدرس
ــتند  ــد و مراجعه كنندگان دانس ــت ش كتابخانه بزرگ صاحب فهرس
ــت. او اقدام به تهيه  ــخ گران بهايي اس ــن كتابخانه داراي چه نس اي
ــت هاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران كرد  چندين جلد از فهرس
ــخ مدونه  ــتطلاع از كتب و نس ــه به واقع هر جلد از آنها براي اس ك
ــت. بزرگ ترين و مهم ترين كار  ــود مرجع ذي قيميتي اس در آن، خ
ــت نگار برجسته تنظيم و چاپ بزرگ ترين فهرست كتب  اين فهرس
شيعي يعني فهرست «الذريعه في تصانيف الشيعه» است كه بايد به 
مجلدات اين فهرست نگاه كرد و ديد پدر و پسر چه قدرت نمايي ها 
در فهرست نگاري كرده اند و چه گنجينه اي براي عالم شيعه فراهم 

ــر با بروكلمان، فهرست نگار شهير  آورده اند. اي كاش اين پدر و پس
جهاني، قياس شوند تا تبحر آنها ديده شود. ديگران هم بكنند آنچه 
مسيحا مي كرد و به حق اگر زحمات و كوشش اين فرزند در تنظيم 
ــم اين گنجينه عظيم و حجيم مملو از نكات دقيق و ظرايف  و تتمي
ــبهه اين گنجينه در  ــلامي و بالاخص شيعه نبود بي ش فرهنگ اس

عدمستان ورق هاي خطي مي ماند و شاهد بازاري نمي شد.
همزمان با اين فهرست، منزوي كار بس عظيمِ «رجال شيعي» 
ــاند و گنجينة ديگري در  ــدر را تنظيم و تتميم كرد و به چاپ رس پ
كارهاي خاندان منزوي قرار داد كه در رشته علم رجال شيعي است. 
ــاله اجتهاد و فقه شيعي را فرو گذاشت و رساله دكتراي  منزوي رس
ــفه در يكي از دانشكده هاي معروف لبنان را به جاي آن نشاند  فلس
ــاله او از غموضت هاي يكي از بزرگان فلسفه اسلامي،  و در اين رس
ــيار دقيق  ــنا به كارهاي بس «ابن كمونه»، پرده برگرفت و آنانكه آش
و عميق ابن كمونه اند، خوب مي دانند كه متاع او كجايي است. اي 
ــن كار رجوع مي كردند تا مي ديدند  ــفه به اي كاش طالبان جوان فلس
در پس جهان آرام و سكوت منزوي چه دريايي از فضل و دانش در 

ظرائف فلسفي به تلاطم است.
ــمتي از محصول ذهن و كارهاي فرهنگي  ــت قس آنچه گذش
ــيم كه با درياي كارهاي او آشنا  ــته باش ــت و اگر خواس منزوي اس
ــاي فلك     تا  ــا    يك دهان خواهم به پهن ــويم به قول مولان ش

بگويم شرح حال آن ملك
ــالكانِ راه علم  ــام او تا ابد ثبت در جريده س ــاد و ن روحش ش

ايراني و فرهنگ اسلامي خواهد ماند.

از آنجا كه او در 
سايه تربيت پدري 

باليده شده بود، 
كه بزرگ ترين 
نسخه شناس 

فرهنگ اسلامي بود، 
چنان در صناعت 

نسخه شناسي صاحب 
قدرت شد كه كمتر 
كتابي به او عرضه 
مي شد و آن كتاب 
نمي توانست مواد 

كتاب شناسي خود را 
از او فرا گيرد
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